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 امتداد امر چهارم: بکارگیری واژگان در بیش از یک معنا 

 استعمال لفظ در بیش از یک معنا« امتداد »قرآن و 

 :امتداد خاتمۀ

 گاهجایدارای  های قضایی  تعارض اقرارین که در بحث ،    علیه السلامامام حسن مجتبی  در این حدیث  بیان شد که  

که در خرابه دستگیر شده  ابتدا فرد نخست  که  با این تفصیل    1؛ شده است   مورد بحث قرار داده  باشدمی  ایویژه

و در  گرفته  عهده    برنیز این جنایت را  از راه رسیده  دوان دوان  که  سپس شخص دیگری    نمودهبه قتل  اقرار  است،  

 گیرد. را پس می خود اقرارهمین لحظه فرد نخست 

؛  باشد فاقد هرگونه ارزش می قضایی از لحاظ  ،که این پس گرفتن اقراراست حائز اهمیت توجه به این نکته 

بندی  چه رخ داده بود را با ذبح گوسفند و قضای حاجت در خرابه، به صورت آن   این شخص،  کهاین وجود  با  

سخنانی بیان نماید، تنها اقرار او    به نفع خود نموده و سپس  کسی اقرار  هرگاه    به طور کلی  ود.توجیه نممناسبی  

شد آن شخص، می   ةدر مثال ما، گفته نشود که با بررسی خان.  شوداخذ شده و به دیگر اظهارات او وقعی نهاده نمی

فهمید که واقعا ذبح گوسفندی در کار بوده است یا خیر؛ چراکه ناگفته روشن است که مانعی از کشتن توأمان  

با این بیانات، بطلان  .  افتددر حل این معما کارساز  توانست  او نمی گوسفند و مقتول وجود نداشته و وارسی منزل  

 

؟ مثلا تعارض دو بینه یا دو اقرار یا یک اقرار و یک بینه. به مخاطب گرامی، خصوصا کسانی که به  . اگر امارات قانونی تعارض کنند چه باید کرد  1

اینمباحث قضایی علاقمند می یا  مطالعه  است،  اپ شده  چاخیرا  از اینجانب که  را  ای  مقالهکنم  توصیه میمتحمل سمتی هستند،  که در دستگاه قضا  باشند 

 موضوع این مقاله تعارض دو بینه است؛ ولی در آن اشاره به تعارض میان دو اقرار هم نموده ایم. بفرمایند. 



ضمن   ؛گرددکذب اقرار اول وجود دارد، واضح می به  یقین  که  چه که برخی از عزیزان اظهار داشتند، مبنی بر این آن 

وجود آن  اقرار ولو یقین به خلاف  معتقدند که    ، به خلاف رأی ما،همچون مرحوم نایینیبرخی  در فقه ما،  که  این

در  لذا  دانند.  دلیل میاقرار را شاهکه    ،فرانسه همچون  عضی از حقوق موضوعه  ب  ؛ مانندباشد، حجت مید داشته باش

  علیه السلام امام حسن    و علاوه بر آن  1گردد امر مشتبه شده و قصاص ساقط می  ،با وجود دو اقرارداستان مورد اشاره،  

 است. نیز همین قاعده اقتضای نمایند که پرداخت دیه از سوی بیت المال میحکم به 

ی که  هنگام  در  نموده ومسلمان زنا    یبا زنکه  است  نصرانی  مرد  داستان مربوط به یک    ،حدیث دومدر  اما  

او داشته است،  إِلىَ  »آورد.  اسلام می  متوکل عباسی قصد اجرای حد بر  باِمْرَأةٍَ  قَدمَِ  فَجَرَ  نَصْرَانیٌِّ  اَلمُْتَوَکِّلِ رَجلٌُ 

از جمله یحیی بن اکثم ی شهر  که متوکل، به علما  شودمیاین مسأله باعث  .«  مُسْلِمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیهِْ اَلْحدََّ فَأَسْلَمَ

رجوع نماید؛  بوده است،  در آن زمان  قاضی القضات مملکت موسع اسلامی  ظاهر عالمی بزرگ و  حسب  به  که  

گردد؛  پذیرفته شود و فرضًا زنای او محصنه نبوده باشد، به صد ضربه شلاق بسنده میآن مرد  که اگر اسلام  چرا

لذا علما از پاسخ کشته شود.  عمل  آن  بایست به مجازات  می خویش باقی مانده باشد،بر نصرانیت  که اگر  حال آن 

اشاره به  ظاهرا    « کهقد هدم ایمانه شرکه »:  گویدمی یحیی بن اکثم    .گیردمی کل  ها شه، اختلافی میان آندرمانده شد

و نتیجة آن این است که باید مجازات یک مسلمان را برای او در نظر گرفت.   داردها  سنی در میان  چنین قانونی  

دیگران   اند.مجازات نظر داشته شدت  که این دسته شاید به    وردخحد ب مرتبه  سه  که باید    گویندنیز می برخی دیگر  

این  با  متوکل که  .  گیردنمیها مجازات قتل را برای او در نظر  یک از آن در مجموع، هیچ   و  دهندمی نظرات دیگری  

نوشته و از ایشان راجع به این موضوع   علیه السلام  امام هادیای به  نامه تا    دهدمیدستور    ،گرددمیآرا مواجه  تشتت  

قدر زده شود تا بمیرد. این حکم  بایست این می   این شخص   که  دهندمیپاسخ  امام  و    هنامه ارسال شد  2. سؤال نمایند

 

به قاتل بودن یکی    یعلم اجمالبه هنگام مشتبه شدن امر قتل میان دو نفر به واسطة    ،هادادگاه  9213تا    1370  هایسال   در قانونان ایران  گذارقانون .    1

این،  که    می. ما در نقد قانون نوشتنمودندقرعه  از سوی یکی از دو فرد مشتبه به قید    هیدساقط شدن قصاص، حکم به لزوم پرداخت  با وجود قبول    ،هااز آن

و در   استالمال  تیبکه باید دیه را پرداخت نماید  آن  تای. نهاباشدمی  یاصل برائت در حق هر کدام جارصورت گرفته و  تعارض  که  چرا  جای دیه هم نیست؛

آیا    کهراجع به این  حال  درآمد.اجرا  به    1392از سال    که قرعه از آن حذف شده است،  کنونیقانون    لذااین رابطه تفاوتی میان اقرار و بینه هم وجود ندارد.  

در موارد تعارض اقرارین ای از قانون این هزینه  رسد که به واسطة تبصرهبه نظر مینماید یا خیر،  واقعا در چنین مواقعی هزینه دیه را پرداخت میالمال  تی ب 

   سازگاری ندارد. با این حدیثفیه در مانحنقانون،  ،مفاد این تبصره و به تبع آن باید گفتدر نتیجه  پرداخت نگردد و 
  ؛ قبول داشتند ایشان را  ی  ممرجعیت علبه واسطة تعارض منافع، عموما    علیهم السلامبیتبا وجود نفی مرجعیت و زعامت سیاسی اهل  ،خلفاکه  . چون    2

خواهد  را حل ها آننامة امام هادی کار درمانده شوند، اگر   ،شدیدترین و عنودترین خلفای عباسی است، ترینکه یکی از خبیث ،یعنی حتی در دستگاه متوکل

سرایت   نیزبعدی  بیت  به اهلمرسوم بود و  در شأن ایشان بیان شده بود،    «قضاکم علیٌّحدیث شریف »أ که      علیه السلام  از زمان امیرالمومنینگونه مراجعات  این.  کرد

 .نمود



حکم از  که این    شودمیال  ؤس  هابرای آن علمی امام،  زعامت  و با وجود قبول    شدهموجب تعجب متوکل و علما  

که این حکم   فرمایند میو امام در جواب  نوشتهای لذا مجددًا به امام نامه کدام مستند شرعی استخراج شده است. 

مْ إِیمَانهُُمْ لَمََّا رَأَوْا بَأْسَناَ  فَلَمََّا رَأَوْا بَأْسَناَ قَالُوا آمَنََّا بِاللََّهِ وَحْدهَُ وَکَفَرْنَا بِمَا کُنََّا بِهِ مُشْرِکِینَ فَلَمْ یکَُ یَنْفَعُهُاز آیة شریفة »

 . « استخراج شده است الْکاَفِرُونَ هُنَالِکَ وخََسِرَ ۖ   عِبَادِهِ فیِ خَلَتْ قَدْ الََّتیِ اللََّهِ سُنََّتَ ۖ  

رابطه   این  در؟  چیست با بحث ما  مطابق  این رفتار امام  تحلیل  که  حول این مطلب سخن گفت  اکنون باید  هم

به انتها بحث بطن باشد. میلزوما جزء بطون قرآن  در امتداد مباحث گذشته، ،امامآیة مورد استناد تصور نشود که 

 باشیم. می کریم با آیات قرآن  علیهم السلاماکنون در پی تحلیل مواجهة اهل بیت رسید و هم

رسد که این رفتار امام، همان چیزی باشد که ما تحت عنوان توسعه در مصداق معنا از آن یاد  می به نظر  

دارای  یک واژکردیم.   قرآنی،  باة  معنا  امام    روشن  مصادیقی  یک  معنااست و  این  به  می توسعه  را    دایرة  دهند؛ 

و آن »بأس«،  ،آن واژة قرآنید. نگردخموش میگردن نهاده و رأی، در مقابل این ل یحیی بن اکثم امثاکه ای گونه 

نمود   گاه که مشاهدهآن  .گشت دچار  بدان  عذابی که فرعون  ؛ مانند  باشندمی عام دنیوی    هایعذابمصادیق روشن،  

انبوه آب از دو سو به او روی نهاده و دیری نخواهد پایید که امواج سهمگین وی را در برگیرد، گفت:   حجم 

آلْآنَ وَقَدْ  » گوید:  او می به  قرآن نیز در پاسخ  که    «بَنُو إِسْرَائِیلَ وَأَناَ منَِ المْسُْلمِِینَ  بِهِ  آمنَتَْ  الََّذِی  إِلََّا  هَآمَنْتُ أَنََّهُ لَا إِلَ»

چه بسا مصداق دیگر  به علاوه،    آوری؟ایمان می   س ما را دیدیأکه ب . حال  .«عَصَیْتَ قَبلُْ وَکُنْتَ منَِ الْمُفْسِدِینَ

توبه در آن زمان  که مطابق برخی ادله،    معاینة ملک الموت باشدبه هنگام  هر انسان،  عمر   اتلحظرین  خ، آ»بأس«

های عذابدایرة معنایی کلمة »بأس« را به  م دادند، این بود که  اانج   علیه السلامامام هادی  کاری که  کارساز نیست.  

در را  و مرگ  شلاق  ؛ چراکه این مرد  ( گسترش دادنداهل زنا  نصرانیمرد  عذاب این  )مانند    و مجازات ها  خاص

نهایتا صد  درد او از عقاب وحشتناک قتل، به    بیاورداسلام  چه  چنان دانست  میو  بود  جلوی چشمان خود دیده  

  1کند.دردی را دوا نمی آوردن  اسلام امام فرمودند این. خواهد یافت قلت  ،ضربه شلاق 

 

چه در این  آنمنتها    ؛گرددقبول واقع نمیحتما مورد   ،در این چنین لحظات از عمر خود  هرکس  ةتوب  ،در عالم واقع  حکم نمود کهقطعًا توان  نمی. البته    1

بوده است؛ نه توبة واقعی. حال تشخیص  توهم توبه  چه واقع شده،  شود که آنمعلوم می،  شخصدر صورت ادامة حیات  گونه مواقع معمول است، این است که  

 باشد.  می  دانا ظاهری یا واقعی بودن توبه بر عهده خداوند



از آیه  به این مصداق  و با این حال  اهل قرآن بودند    گیهم  ،یحیی بن اکثم و دیگرانجالب این است که  

  ااحتمالًآورند که دیگران  در تطبیقاتشان مصادیقی را می  گاهی  ،ما ة  ائمدهد که  این نشان میمنتقل نشده بودند.  

 آن نباشند. متوجه 

نداء الآیه  گاه آن را  )خطاب آیه است  کند،  ای که توجه انسان را بعد از این رفتار امام به خود جلب مینکته 

دهد که اذعان  نماید و انسان را به این سوق میرا همراهی میدر مصادیق  که این توسعه    .( نامندمیو روح آیه  

  ، اسلام رجل با دیدن شمشیر  ین  به واسطة مشاهدة امواج سهمگین، با اسلام افرعون  بین ایمان  واقعا  که  نماید  

 تفاوتی وجود ندارد. 

 خلاصه امر چهارم:

که چنان چه    1از یک معنا بود کارگیری واژگان در بیش  مقدمة چهارم ما در مباحث مربوط به علم اصول، به 

کرده و    مطلقا قبول  ای  نموده، عده رد  آن را  مطلقا  به ذهن سپرده باشید، بیان شد یک مسألة اختلافی است. برخی  

  ، ماهیت استعمالخود از  بر تعریف  را  ، رأی خود  مانعینو  مجوزین  هردو دستة  ای قائل به تفصیل گشتند.  دسته 

دانستند،  می  معنای برای علامتاستفاده از لفظ به مثابة  اصرفًرا  استعمال که ایشان لذا وابسته به این . بنا نموده بودند

)قول مرحوم نایینی( یا ... ، اقوال متعددی پدید    لفظ  یا ایجاد معنی با  ( آخوندی آن در معنا )قول مرحوم  یا افنا

دو معنا در  برای  لفظ علامت  دانستند، اشکالی در این ندیدند که  ی برای معنا می علامتکسانی که لفظ را تنها  آمد.  

تند، معتقد به استحالة عقلی این نوع استعمال شدند؛ لکن بیان شد  را قائل گشافنا  ها که  آن   باشد ویک استعمال  

تواند لفظ را علامت برای معنا خواند؛  هم میآقای آخوند  باشد و  قابل اختلاف  ، چیزی نیست که  استعمالکه  

. کنیمو به واسطة لفظ معنا را ایجاد می   گرددتوانند بگویند لفظ در معنا فانی میطور که گروه مقابل نیز میهمان

انحصار در یک  واضع لغت، برای موضوع خود،  . آیا  باشدمی  عدم انحصاریا  انحصار  چه قابل اختلاف است،  آن 

به همین .  یابددر نمیانحصار    با وجود کنکاش بسیار،  ما   گفتیم عقلجا بود که  این؟  خیر یا  را قائل شده است  معنا  

 چه بسا در عمل واقع نگردد؛جوازی که    سبب بود که قائل به جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا شدیم؛ لکن

 

 مقاله باشد.  یا نامه پایانیک   ةتواند خمیرمایاستعمال لفظ در بیش از یک معنا« می. مبحث »قرآن و  1



باشد. گفته نشود که با این وجود چه حاجتی به این همه بحث میشاهد  و    دلیلچراکه واقع شدن آن نیازمند به  

 مندی به شاهد برای واقع شدن.  است میان استحالة عقلی و حاجت فرق گفت: بود که خواهیم 

باره را مورد بررسی ی در اینروایاتقرآن شدیم.  ظهر و بطن  مباحثی راجع به  وارد  سپس به یمن این مسأله،  

همین توسعه در مصداق معنا  ها،  ترین آنشایع   که  دارای معانی متعدد است ن  طخود بقرار داده و نتیجه گرفتیم که  

استعداد به کار گرفته شدن    ، معانی بطنیاین  این بود که  باشد،  از نتائج دیگر این بحث که شایان توجه می .  باشدمی

. مثلا باشد  ها وجود داشته حجتی در تأیید آنمعصوم  از سوی  که  به شرط این ؛  شرعی را دارندم  احکااستنباط  در  

کودک  یا مربی برای خودو نیز در رابطه با انتخاب   بهداشت ، در حوزة توانمیإلی طعامه« فلینظر الانسان »ة از آی

عدم حرمت به هنگام  و  حرمت ولایت جائر  حکم به  برای  ،  مائده وم سورة  سة  از آیچنین  هم .  احکامی استنباط نمود

ای که به  ثمرات چندانی نبود، مسأله که اصل بحث در امر چهارم، دارای  بنابراین با وجود این .  بهره جست ار  راضط

 د. ثمرات گرانبهایی برای ما به ارمغان آورواسطة آن مطرح گشت، 

 پاسخ به چند سؤال:  

به منظور  نیست؟    استعمال در بیش از یک معنا«،  موضوع له خاص   ،وضع عامآیا » سؤال شده است که  .  1

با تصور واضع  شود که  حروف واقع میاین نوع وضع، در وضع امثال  کنیم که  یادآوری این قسم از وضع، بیان می

  ؛ بلکه لذا معنای اسمی ندارد  ؛نمایدآن معنا وضع میرا برای مصادیق    «نمِ«، کلمة »ابتداء الغایه مانند »  عام  یمعنای

 معنای حرفی دارد. 

تواند به مباحث  میدیگر ندارند و مخاطب گرامی در صورت نیاز، پاسخ این است که این دو ارتباطی با یک

له خاص«، به معنای جا که توضیح داده شد که »وضع عام موضوع؛ آن گذشته در رابطه با اقسام وضع مراجعه نماید 

ة نمایند  ؛ بلکهمعنا نیست   ،ابتدای خارجی محققچراکه    ؛گردد می متعدد    ، معنا نیزبه تعداد هر استعمالاین نیست که  

 عام و موضوع له خاص را قبول نکردیم.ضمن اینکه ما وضع  .معنا است 

طور همان دارد؟    یتوسعه در مصداق معنا با استعمال در معنای مجازی و حقیقی چه تفاوتکه  اند  سوال کرده .  2

چه مصادیق  لفظ تنها یک معنای حقیقی دارد و چنان   دهد،رخ می   توسعه در مصداق معناجا که  که اشاره شد، آن 

براساس مسلک  ولی مجاز    ؛شودلذا معنا متعدد نمی   ؛جدید، مجازی باشند، بنابر قول سکاکی هستند؛ نه مشهور

 .  منجر خواهد شد در بیش از یک معنا استعمال و به تبع  تعدد معنابه مشهور، 



 مشتق امر پنجم: 

نیز مقدمات خود را با  ة الاصول  کفایکتاب  ه  کچنان  ؛باشداز مقدمات مباحث اصولی می این آخرین مقدمه  

 .  رساندمی به اتمام « امر سیزدهمتحت عنوان » این مبحث، 

  جواد و بخیل یا  شده  متلبس  جود  یا  بخل    أمبدشخصی به  به این مثال توجه نمایید:    چیست؟مشتق  منظور از  

در زمان    ،توان به اعتبار گذشتهمی مسأله این است که آیا  .  دهدمیاز مدتی این حالت را از دست  و پس    گرددمی

  یک اشتقاق   أاگر کسی متبلس به مبدکلی،    ربه طو  نامید؟  جوادحقیقتًا )و نه مجازًا( این شخص را بخیل یا    حال

توان کنار گذاشت، می را حدث آن یا شد از او زائل  أاین مبدسپس و گردید )کار(  حدثیک )صفت( یا  وصفی

باید توجه نمود که محل نزاع، اطلاق به صورت مضارع است؛  ؟  نموداطلاق  آن شخص  بر  را  حقیقتا این صفت  

« را  معلموصف »  ،بازنشسته شدهها است  که سال   یمعلمتوان به  تر آن این است که آیا می مثال روشن   نه ماضی.  

گاه اگرکسی  در صورتی که چنین استعمالی جایز باشد، آن   ؟«.است   معلم  یفلانبه این صورت که بگوییم »  ،بار کرد

 . او خواهد بودمصداق نذر    ،ای نیز بازنشسته که مواجه شد، او را اکرام نماید، چنین معلم  هر معلمی  کند که با  نذر  

 الحمد لله رب العالمین.  


